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مولانا » مثنوی معنوی » دفᡨᣂ اول »

ᗷخش ۶۶ - قصهٔ هدهد و سلᘮمان در بᘮان آنک چون قضا آᘍد چشمهای روشن ᚽسته شود
جمله مرغاᙏش ᗷه خدمت آمدندچون سلᘮمان را ᣃاپرده زدند۱

پᛴش او ᘍک ᘍک ᗷجان ᚽشتافتندهم زᗖان و محرم خود ᘍافتند۲

خᘮکجمله مرغان ترک کرده چᘮک چᘮک۳
᠐
صَحُ مِنْ ا

ْ
ف

᠐
ᗷا سلᘮمان گشته ا

مَرد ᗷا نامحرمان چون بندی استهمᗖᖂاᡧᣍ خᡫᣓᚲᖔ و پیوندی است۴

رک چون بᜡᘮانᜡانای ᚽسا هندو و تر᝹ُِ همᗖᖂان۵
ُ
ای ᚽسا دو ت

ستᛀس زᗖانِ محرᣤ خود دᘍگرست۶ ᡨᣂبه ᡧᣍاᗖᖂاز هم ᣠهمد

د ز دلغᢕᣂ نطق و غᢕᣂ اᘍِما و سِجل۷ ᡧ ᢕᣂصد هزاران ترجمان خ

از هᡧᣂ وز داᙏش و از ᜇار خودجمله مرغان هر ᣞᘍ اᣃار خود۸

از برای عرضه خود را ᣤ ستودᗷا سلᘮمان ᘍک بᘮک وا ᣤ نمود۹

بهر آن تا ره دهد او را ᗷه پᛴشاز تکᢔᣂّ نه و از هسᡨᣎ خᚲᖔش۱۰

عرضه دارد از هᡧᣂ دیᘘاجه ایچون بᘘاᘍد بَرده را از خواجه ای۱۱

رّ و شَلّ و لنگچونک دارد از خᗬᖁدارᚲش ننگ۱۲
᠐
خود کند بᘮمار و ک

و آن بᘮانِ صنعت و اندᛓشه اشنᗖᖔت هدهد رسᘮد و پᛴشه اش۱۳

ست۱۴ ᡨᣂان کِهᜇ ᡧᣂک هᘍ ستگفت ای شه ᡨᣂم گفتْ کوته بهᗬᖔاز گᗷ

۱۵ ᡧᣂاشم اوج بَرگفت بر گو تا کدامست آن هᗷ گفت من آنگه که

۱۶ ᡧ ᢕᣌقᘍ ا چشمᗷ بنگرم از اوج ᡧ ᢕᣌینم آب در قعر زمᙫمن ب

از چه ᣤ جوشد ز خاᘍ ᣝا ز سنگتا کجاᛓست و چه عُمقسᙬش چه رنگ۱۷

در سفر ᣤ دار این آ᝝اه راای سلᘮمان بهر᠒ لشگرᜍاه را۱۸

در بᘮاᗷانهای ᢔᣍ آب عمیقᛀس سلᘮمان گفت ای نᘮکو رفیق۱۹

ᗷخش ۶۷ - طعنهٔ زاغ در دعوی هدهد

ᗷا سلᘮمان گفت کو کژ گفت و ᗷَدزاغ چون ᚽشنود آمد از حسد۱

ᡧ و محالاز ادب نبود ᗷه پᛴش شَه مقال۲ ᢕᣌخاصه خودلاف دروغ

چون ندᘍدی زᗬر مشᡨᣎ خا᠔᝹ دامگر مر او را این نظر بودی مُدام۳

چون قفس اندر شدی نا᝗ام اوچون گرفتار آمدی در دامْ او۴

کز تو در اوّل قدح این دُرد خاستᛀس سلᘮمان گفت ای هدهد رواست۵

پᛴش من لاᡧᣚ زᡧᣍ آنگه دروغچون نماᢝᣍ مسᡨᣎ ای خورده تو دوغ۶
صفحه ۱ از ۳



ᡧ هدهد طعنهٔ زاغ را ᡨᣌخش ۶۸ - جواب گفᗷ

قول دشمن مشنو از بهر خدایگفت ای شه بر من عور گدای۱

من نهادم ᣃ بᢔᣂُ این گردنمگر ᗷه ᗷطلاᙏست دعوی کردنم۲

گر هزاران عقل دارد ᜇافرستزاغ کو ح᜛مِ قضا را منکرست۳

ند و شهوᡨᣍ چون ᜇافِ  راندر تو تا ᜇاᡧᣚ بود از ᜇافران۴
᠐
جای گ

گر نپوشد چشم عقلم را قضامن بᙫینم دام را اندر هوا۵

د آفتابچون قضا آᘍد شود داᙏش ᗷخواب۶ ᢕᣂگᗷ ه گرددᘮمه س

از قضا دان کو قضا را مُنکرستاز قضا این تعبᘮه ᣜ نادِرست۷

ᡧ قضا نظر او را از مراعات ᗬᣅــــح نᣧ و ترک تاوᗬل ᡨᣌسᚽ ه السلام وᘮخش ۶۹ - قصهٔ آدم علᗷ

ست۱
᠐
م اᢻَسْما ᗷگ

ᡐ
ستبوالᡫᣄᛞ کو عل

᠐
صد هزاران علمش اندر هر رگ

ᡧ هست۲ ᢕᣂان چᜇ ی چنان ᡧ ᢕᣂان جانِ او را داد دستاسم هر چᘍاᗺ هᗷ تا

آنک چُسᙬش خواند او ᜇاهل ᙏشدهر لقب کو داد آن مᘘُدَل ᙏشد۳

هر که آخر ᜇافر او را شد ᗺدᘍدهر که اول مؤمن است اوّل ᗷدᘍد۴

ی تو از دانا شنو۵ ᡧ ᢕᣂسْما شنواسمِ هر چᢻَمَ ا
ᡐ
ᣃِِّ رمز عل

ی بر ما ظاهرش۶ ᡧ ᢕᣂشاسم هر چᣃِ ی بر خالق ᡧ ᢕᣂاسم هر چ

نزدِ خالق بود نامش اژدهانزد موᣒ نام چᖔ᚛ش ᗷُد عصا۷

ستᗷُد عمر را نام اینجا ᗷُت پرست۸
᠐
ل
᠐
لᘮک مؤمن بود نامش در ا

۹ ᡧᣎک ما نامش مᘍد نزدᗷُ آنک ᡧᣎا مᗷ د کهᗷُ ش حق این نقشᛴپ

پᛴش حق موجود نه بᛴش و نه ᜇمصورᡨᣍ بود این مᡧᣎ اندر عدم۱۰

ت ᜇان بود انجام ماحاصل آن آمد حقᘮقت نام ما۱۱ ᡧᣆح ᠒شᛴپ

ᡧᣍ بر آن کو عارᗬت ناᣤ نهدمرد را بر عاقᘘت ناᣤ نهد۱۲

جان و ᣃّ نام ها گشᙬش ᗺدᘍدچشم آدم چون ᗷه نور ᗺا᝹ دᘍد۱۳

ជ انوار حق از وی بتافت۱۴
᠐
در سجود افتاد و در خدمت شتافتچون مَل

قاᣅم گر تا قᘮامت ᚽشمرممدح این آدم که نامش ᣤ بَرم۱۵

داᙏِش ᘍک نᣧ شد بر وی خطااین همه داᙏِست و چون آمد قضا۱۶

وᗷُ ᣢᗬد و توهᘮم بودᜇای عجب نᣧ از ᢠᣍ تحᗬᖁم بود۱۷
᠖
ᘍا ᗷه تا

وᗬل چون ترجیح ᘍافت۱۸
᠖
ت سوی گندم شتافتدر دلش تا ᢕᣂطبع در ح

فتᗷاغᘘان را خار چون در ᗺای رفت۱۹
َ
دزد فرصت ᘍافت ᜇالا برد ت

ت رَست  ᗷاز آمد ᗷه راه۲۰ ᢕᣂاهچون ز حᜍارᜇ د بُرده دزد رخت ازᘍد

صفحه ۲ از ۳



ا گفت و آه۲۱
َ
مْن

᠐
ل

᠐
ا ظ

َّ
ا اِن

َ
ن َّᗖَم گشت راهر

᠑
ᜍ آمد ظلمت و ᡧᣎعᘍ

شᢕᣂ و اژدرها شود زو همچو موشᛀس قضا ابری بوَد خورشᘮدپوش۲۲

من نه تنها جاهلم در راه ح᜛ُممن ا᜵ر داᣤ نᙫینم ᜍاهِ ح᜛ُم۲۳

زور را ᗷگذاشت او ، زاری گرفتای خنک آن کو نکوᜇاری گرفت۲۴

د عاقᘘتگر قضا پوشد سᘮه همچون شᛞت۲۵ ᢕᣂگᗷ تᙬهم قضا دس

هم قضا جانت دهد درمان کندگر قضا صد ᗷار قصدِ جان کند۲۶

بر فراز چᖁخ ، خرᜍاهت زنداین قضا صد ᗷار ا᜵ر راهت زند۲۷

رساندت۲۸
َ
تا ᗷه مُلជ اᘍمᡧᣎ ب شاندتاز کرم دان این که ᣤ ت

گوش کن تو قصهٔ خرگوش و شᢕᣂ این سخن ᗺاᘍان ندارد گشت دیر۲۹

وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف ᘍا وزن مثنوی) 

منابع: 

 ۱- و᚛ساᘍت گنجور:

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی 1 حاج ملا هادی س ᡫᣃ -۳

 ᡧᣍاه جامع قرآᜡᘍاᗺ -۴

۵- و᚛ساᘍت واژه ᘍاب:

خᘮک:  اشاره ᗷه کᣓ که ᚽسᘮار سخنور، فصیح و حاᡧᣅ جواب است.@
᠐
صَحُ مِنْ ا

ْ
ف

᠐
 ا

بَر: ۱. احسان، خوᢔᣍ ۲. صدق، صلاح ۳. طاعت ᗷ .۴خشش، عطᘮه*

ᜇافِ : ᗷمعᡧᣎ ش᜛اف و تراᗷ ᝹اشد.*

انᘮد.* ᡨᣂس
᠑
ست:  گ

᠐
ᗷگ

ست: ازل؛ زماᡧᣍ که ابتدا ندارد.*
᠐
ل
᠐
ا

ح # ᡫᣃ).است ឍ
َ
م اᢻَسْما ت

ᡐ
ست: بوالᡫᣄᛞ کو عل

᠐
م اᢻَسْما ᗷگ

ᡐ
بوالᡫᣄᛞ کو عل

پیوست.)

#

لت آدم را # ᡧ ᡧᣂه نور حق قدر و مᗷ ᡧᣎعᘍ . ᡧᣛات کرد، نه نᘘاز وی بتافت: اث
داᙏست، در سجود افتاد.

نقل از و᚛ساᘍت واژه ᘍاب و سایر سایتهای راهنما مانند:*

واری# ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی - جلد اول- حاج ملا هادی س ᡫᣃ نقل از کتاب

۲- مثنوی معنوی بر اساس ᙏسخه قونᘮه - ᗷه تصحیح و پᛴشگفتار 
عᘘدالᗬᖁᝃم ᣃوش

تنظᘮم و ارائه: و᚛ساᘍت خانقاه خاᜯسار مطهᗬᖁه

ح:              ᡫᣃ لغتنامه و

. ᡧ ᡨᣌاه انداخᘘᙬمان افکندن. ۲. در غلط و اشᜍ هᗷ ؛ ᡧ ᡨᣌال انداخᘮم: ۱. در وهم و خᘮتوه  *  

فت: ᗷاشتاب، تند.
َ
  *   ت

ح پیوست.) ᡫᣃ) :م بودᘮدو توهᗷ ᣢᗬو
᠖
وᗷُ ᣢᗬد و توهᘮم بود: ᘍا ᗷه تا

᠖
  #  ᘍا ᗷه تا

(AI-modus) لᜍگو ᣘهوش مصنو   @  

سَنَا» ᗷخᡫᣓ از آᘍه ۲۳ سوره اعراف است :
ُ
ف

ْ
ن
᠐
مْنَا أ

᠐
ل

᠐
نَا ظ َّᗖَمْنَا: «ر

᠐
ل

᠐
ا ظ

َّ
نَا اِن َّᗖَر  @  

«پروردᜍارا، ما ᗷه خودمان ستم کردᘍم.»

ح پیوست.) ᡫᣃ) :ان جانِ او را داد دستᘍاᗺ هᗷ هست، تا ᡧ ᢕᣂان چᜇ ی چنان ᡧ ᢕᣂاسم هر چ

صفحه ۳ از ۳


